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محمدرضا اولیاء متولد 1331 در بم است. دکـتری معماری)1381( 
سوابق  جمله  از  یزد.  دانشگاه  علمی  ت 

أ
هیا بازنشسته  عضو  و 

ـی ایشان می توان به مدیر میراث  ـ شاخص علمی، پژوهشی و اجرای
کشور،  تاریخی  بناهاي  احیا  و  حفظ  مدیر  یزد،  استان  فرهنگی 
ت مؤسس دانشکده 

أ
سرپرست دفنر فنی استانداري یزد، عضو هیا

معماري دانشگاه یزد، استاد نمونه و پژوهشگر نمونۀ مجتمع هنر 
ت تحریریه فصلنامه فرهنگی-

أ
و معماري دانشگاه یزد، عضو هیا

ارزیابی  و  نظارت  استانی  ت 
أ
هیا عضو  یزد،  فرهنگ  پژوهشی 

عضو  و  پزشکی(  جز  )به  عالی  موزش 
آ
ا مؤسسات  و  دانشگاه ها 
ایکوموس ایران اشاره کرد. 

قرارمان  رسیدیم،  ایشان  خدمت   1394 مهرماه   11 شنبه  روز 
مسجدجامع یزد بود که به علت برگزاری هفدهمین کنگرۀ بین المللی 
نهج البلاغه پای صحبت های ایشان در بقعۀ سیدرکن الدین در حوالی 
مسجدجامع یزد و بعد این صحبت در شبستان مسجد جامع نیز 
ادامه یافت. خواستیم بیشتر راجع به ایشان بدانیم و به جای طرح 
تر  قای دکـ

آ
سؤالات به این نتیجه رسیدیم که بیوگرافی حرفه ای از ا

محمدرضا اولیاء جهت ثبت در حافظه تاریخ داشته باشیم. شما را 
به خواندن این گـفتگو که با حضور جمعی از دانشجویان و همکاران 

فصلنامه چیدمان صورت گرفت، دعوت می کنیم...   

مقدمه

 دیروز عید غدیر را پشت سر گذاشته ایم و چند روز پیش عید قربان 
یْتِ وَ إِسْمَاعِیلُ  بَ

ْ
وَاعِدَ مِنَ ال قَ

ْ
رَاهِیمُ ال عُ إِبْ رْفَ  یَ

ْ
یۀ »وَ إِذ

آ
را داشتیم، ا

عَلِیمُ«]1] را که ملهم از عید قربان 
ْ
مِیعُ ال نتَ السَّ كَ اأ ا إِنَّ نَّ  مِ

ْ
ل قَبَّ ا تَ نَ رَبَّ

ور می شوم، وقتی که 
آ
و کاری که حضرت ابراهیم انجام داد را یادا

خواست پایه های کعبه را بنیان نهد، استادکار حضرت ابراهیم و 
شاگرد حضرت اسماعیل و کارفرما هم خداوند؛ این را از این بابت 

عرض می کنم که ابراهیم )ع( اسوۀ معماران است.

تحصیلی  رشتۀ  عنوان  به  را  معماری  چرا  تر  دکـ قای 
آ
ا چیدمان: 

خودتان انتخاب کردید؟

مریکا رفتم، دانشگاه 
آ
من در سال 1354 از طریق امتحان اعزام به ا

نزدیک  با  محیط]2].  طراحی  و  معماری  مدرسۀ   )UTM( یوتی ام 
ـی حضرت امام به پاریس، بعضی  ـ شدن به انقلاب و تشریف فرمای
با  و بعضی هم  رفتند  پاریس  به  و  را رها کردند  از دوستان درس 

ابراهیم  نبوت  از  پیش  دوران های  به  كعبه  سابقۀ  تفسیر:  گزیدۀ  بقره؛  سورۀ  یۀ 127 
آ
ا  -1

ن حضرت نخستین بنیانگذار كعبه نیست، 
آ
خلیل)علیه السلام( بازمى گردد و بر همین اساس، ا

 
ً
ن را مجددا

آ
ن را به او نمایاند تا وی ا

آ
بلكه خدای سبحان مكان پیشین كعبه و نیز نقشه بازسازی ا

بنا كند.

2- School of Architecture and Environmental Design

تابخانۀ عظیم بافت تاریخی؛ گستره ای است به وسعت یک کـ
میراث فرهنگی مزاحم توسعه است اگر مبنای توسعه نباشد

تر محمدرضا اولیاء_______________ ـی با دکـ ـ _______________در گـفتگوی

ذرزاده، دکـتر محسن عباسی هرفته
آ
_____________________________________تهیه و تنظیم: محبوبه ا

تر محمد رضا اولیاء، عکس: محمد حسین دهقانی دکـ
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 سه الی چهار ماه بعد از انقلاب 
ً
مدند. تقریبا

آ
حضرت امام به ایران ا

ایران بازگشتم. معماری را طوری  با لیسانس معماری به  بود که 
برای ما معرفی کرده بودند که برای طبقۀ اشراف هست حتی به 
نحوی این نوع نگرش بر تصمیم های حفاظتی ما تا الان هم ادامه 
دارد و ما بناهای مجلل را ثبت و مرمت می کنیم. در سال 1362 یا 
شاید 1363 بود که بحث خیابان لب خندق مطرح شد و مهندس 
سیدرضا هاشمی معاون وزیر مسکن، دکـتر مهدی حجت و... در یزد 
تشریف داشتند، من بالای برج مادر بچۀ خیابان لب خندق –کار 
مهندس توسلی- خانۀ کوچک و نقلی ای را به این عزیزان نشان دادم 
ن را با حیاط 

آ
و گـفتم که این برای ما مهم است که چگونه توانسته ا

هشت و نیم هشتی کوچک طراحی کند که خانواده ای با بضاعت 
سفانه به این وجه 

أ
ن زندگی کنند. ما متا

آ
نه چندان بالا بتوانند در ا

طبقۀ  خدمت  در  باید  معماری  که  کرده ایم  فکر  و  نپرداخته ایم 
سیس شده بود و به طبقه ای 

أ
ن زمان بنیاد مسکن تا

آ
اشراف باشد. ا

ن چنانی به طراح 
آ
از جامعه توجه داشت که نمی توانست دستمزد ا

قای دبیران اولین 
آ
رشیتکت بدهد. وقتی به ایران برگشتم مرحوم ا

آ
و ا

استاندار پس از انقلاب استان یزد بودند. این شخصیت مثال زدنی 
بود و در استاندارانی که ظرف این سی و پنج سال گذشته دیده ام 
ن ها کار کرده ام، شخصیت ایشان ممتاز و بی بدیل 

آ
و به نحوی با ا

باید مهندس باشد چراکه  بود. اعتقاد ایشان این بود که شهردار 
پیمانکار کلاه سرش نگذارد. ایشان مسئولیت شهرداری بافق را در 

همان اوایل سال 58 به من واگذار کردند. 

قای 
آ
ا ما  مهندسین معمار  یزد  ن زمان در 

آ
ا ید 

آ
یادم می ا که  ن طور 

آ
ا

ـی و چند نفر دیگر بودند که در کل به 5 نفر نمیرسیدند.  ـ مؤیدعلای
در بافق مستقر شدم و این در حالی بود که در طول عمرم یکبار 
نبودم  نجا 

آ
ا در  زیادی  زمان  مدت  بود.  نرسیده  شهرداری  به  پایم 

چراکه احساس کردم روحیات من با شهرداری همخوانی و سازگاری 
ندارد. با اینکه شهردار بودم با این حال بعضی مراجعه می کردند که 
پروانۀ ساختمان بگیرند بر روی کاغذهای پالوده ای به طور رایگان 
ن ها قرار می دادم. محل 

آ
ن ها نقشه می کشیدم و در اختیار ا

آ
برای ا

نجا در خانه های سازمانی و رو به غرب بود که کولر 
آ
اسکان ما در ا

شامیدنی 
آ
ب ا

آ
بی فایده نداشت و مشکلات بسیار زیادی داشتیم؛ ا

آ
ا

ـی فقط یک لامپ بود، تب  ـ ما تنها یک شیر برداشت بود، روشنای
مالت تابستان ها مردم را گرفتار می کرد و... . حدود چهار الی پنج 
نجا 

آ
ماه شهردار بافق بودم و بعد به جهادسازندگی یزد رفتم و در ا

سازندگی  جهادهای  کل  در  که  کردیم  سیس 
أ
تا را  پژوهشی  واحد 

نجا با هم 
آ
کشور تک و منحصربه فرد بود. از دوستان عزیزی که در ا

قای دکـتر ساداتی بودند که در حال حاضر معاون 
آ
کار می کردیم ا

ایشان شیمی خوانده  مدرس هستند،  تربیت  دانشگاه  پژوهشی 
ن زمان صابون وجود نداشت و می خواستیم پاکیزگی را از 

آ
بودند و ا

مین 
أ
طریق تولید صابون داشته باشیم و یا استفاده از بیوگاز برای تا

از جمله فعالیت های  این دست  از  اقداماتی  گرمایش روستاها و 
-خدایش  شهیدبهشتی  قای 

آ
ا بود.  سازندگی  جهاد  پژوهشی  واحد 

ن زمان عضو ستاد مرکزی جهاد سازندگی بودند که 
آ
رحمت کند- ا

سازمان  از  بازدید  برای  ایشان  شدند،  قضاییه  قوۀ  رئیس  بعدها 
مده بودند یادم نمی رود که پرسیدند این ها ابتکار 

آ
جهادسازندگی ا

فتند: "می دانید کسی که »سنت خیر  چه کسی بوده و... در ادامه گـ
جدید« وضع کند، انگار جهاد کرده است".

ـی که وجود داشت از یک طرف می طلبید که کارها خیلی  ـ های
أ
خلا

 با اشتباه! این سرعت و شتابزدگی جای 
ً
شتابان انجام شود و طبعا

نجا مشغول کار بودم و مدتی هم در 
آ
تفکر نمی گذاشت. مدتی در ا

به خانه  وقتی   
ً
معمولا که  می کردم  کار  تفت  عمران جهاد  کمیتۀ 

مدیم ساعت 10 الی 12 شب بود. خستگی عجیب داشت. یک 
آ
می ا

ن زمان بود. در تفت حجة الاسلام 
آ
ژیان وسیلۀ ایاب و ذهاب ما در ا

فلاح )رئوف( از دوستان و همراهان من بودند که پیش از انقلاب نیز 
ایشان را می شناختم و یک شخصیت روحانی دوست داشتنی و به 

تمام معنا بودند. 

به معلمی خیلی علاقه داشتم به همین دلیل سرانجام به استخدام 
تدریس  هم  بافق  هنرستان  همان  در  و  مدم 

آ
درا پرورش  و  موزش 

آ
ا

می کردم. بعد از مرحوم دبیران مرحوم ثقفی –برادر همسر حضرت 
تشکیلات  برای  گـفتند  ایشان  شدند.  استاندار  خمینی)ره(-  امام 
ن زمان در استان ها دفاتر فنی 

آ
ثار باستانی یزد رئیس می خواهیم. ا

آ
ا

نجا 
آ
ثار باستانی ایران کار می کردند، من را به ا

آ
سازمان ملی حفاظت ا

ن زمان بر استاندارها به این شکل بود که 
آ
فرستادند. نگاه من در ا

ن ها بر ما ولایت دارند یعنی اگر گـفتند که کاری انجام دهیم باید 
آ
ا

ن وقت هنوز جو مملکت به 
آ
ن را تحت هر شرایطی انجام دهیم. ا

آ
ا

این شکل بود که احساس تکلیف بر تصمیمات اثرگذار بود. 

یا می توان گـفت اینجا 
آ
چیدمان: تا به اینجا خبری از مرمت نبود ا

نقطۀ عطفی برای شروع فعالیت شما در حوزۀ مرمت بود؟  

یکی  با هم  دو  این  و  نیست  از مرمت جدا  معماری  نظر من  به 
معماری  بتوانیم  اینکه  برای  می دهیم  انجام  را  مرمت  و  هستند 
متفاوت  نگاه مان  نوع  برسیم  تولید  به  تعمیر  از  ما  اینکه  کنیم. 
شخصی  است  ممکن  که  می شویم  متوجه  را  ـی  ـ چیزهای و  است 
نباشد.  ن ها 

آ
ا تولید شود متوجه  ابتدا به ساکن وارد عرصۀ  از  که 

 تعمیر را یک 
ً
اینها در تعامل با همدیگر شکل می گیرند و اساسا

به  که  نیست  این  مطالعاتی  فرصت  می دانم.  مطالعاتی  فرصت 
خارج از کشور برویم فرصت مطالعاتی ما می تواند سیدرکن الدین 

یا مسجدجامع یا... باشد. 

من نسبت به سایر خواهر و برادران و دیگر اعضای خانواده بیشتر 
در خانۀ پدربزرگم –مرحوم حجة الاسلام سیدهاشم نجفی یزدی 
از  عبدالحی  سید  حاج  فرزند  ملااسماعیل(  مسجد  نماز  )پیش 
نجا بزرگ شده ام. خانۀ ایشان حدود 

آ
علمای طراز اول یزد- بودم و ا

150 متر با خانۀ رسولیان فاصله داشت یعنی از خانۀ مرتاض که به 
نجا بعد از بازارچۀ لرد باوردی، اولین 

آ
لرد باوردی وارد می شدیم و از ا

ن نصب 
آ
ساباطی که الان تابلوی شهرداری ناحیۀ تاریخی بر روی ا

ن کوچه 
آ
ا است، کوچۀ دکـتر علائی بود و خانۀ پدربزرگ من در 

بود، دو طرف خانه بود، بیرونی و اندرونی. ایشان جایگاه ویژه ای 
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مد 
آ
ن خانه رفت  وا

آ
ا در  طلبه ها  بود.  فرهنگی  و شخصیت  داشت 

داشتند، به گمان من همان خانه یعنی میراث فرهنگی.

امروز وقتی می گوییم میراث فرهنگی باید به این نکـته توجه داشته 
خرین نشستی 

آ
باشیم که در یک دستگاه بیگانه فکر می کنیم. در ا

که حدود یک ماه و نیم پیش در سازمان میراث فرهنگی در تهران 
نجا از نگاه ترجمه ای صحبت کردم و گـفتم وقتی 

آ
داشتیم، من در ا

می گوییم صنایع دستی، این واژه را صد سال پیشتر نمی شناختیم؛ 
باشیم  باید متوجه  و  Handicraft است  این کلمه ترجمۀ لغت 
ن 

آ
ا روی  بر  دیگر  کسانی  را  این  می گوییم صنایع دستی  وقتی  که 

میراث  می گوییم  وقتی  که  کردم  مطرح  نجا 
آ
ا در  زده اند.  مارک 

فرهنگی از منظر فرنگی داریم فرهنگ را می بینیم یعنی همان 
 Heritage از  دم ها 

آ
ا ن 

آ
ا برای  نچه 

آ
ا حال  Heritage؛   Culture

نچه که در درون فرهنگ مان 
آ
تصور می شود ممکن است فرق کند با ا

ـی است که  ـ ن می پردازیم یا باید بپردازیم. این یکی از گرفتاری های
آ
به ا

ثیرگذار است. 
أ
ن مواجه هستیم و تا

آ
ما الان با ا

ایران شدم  باستانی  ثار 
آ
ا فنی حفاظت  دفتر  وارد  که من  زمان  ن 

آ
ا

صحبت از Heritage Culture نبود، صحبت از میراث فرهنگی 
از  ترجمه  هم  ن 

آ
ا که  بود  باستانی  ثار 

آ
ا بحث  زمان  ن 

آ
ا نبود، 

ثار، ما چه 
آ
]Historic monuments[3 بود. بنابراین وقتی می گوییم ا

ن چیزی که در دستگاه فرهنگی دیگری 
آ
بخواهیم چه نخواهیم ا

ن 
آ
ا monument تلقی می شود و به طور مشخص وجوه کاربردی 

را ارزشمند می پنداریم. ما هم کارمان فقط تعمیر جسمانی بنا بود 
 سیدرکن الدین یا مسجدجامع را تعمیر می کردیم به جنبه های 

ً
مثلا

ن می پرداختیم 
آ
ن کار نداشتیم هرچند به طور ضمنی به ا

آ
فراکالبدی ا

ولی در دستور کار ما نبود که این کار انجام دهیم. 

ثار باستانی ایران بر اساس فرمان شاه 
آ
می دانید که سازمان حفاظت ا

 وقتی وجهه قانونی 
ً
شکل گرفته بود یعنی قانون نداشت، طبیعتا

ـی تخریب می شد و به  ـ نداشت، مشکلاتی داشتیم و زمانی که جای
دادگاه مراجعه می کردیم قاضی قانون را می طلبید و چون ما قانون 
نداشتیم، نمی توانستیم کاری کنیم و کاری از پیش ببریم. خدا خیر 
ن ها در 

آ
بدهد به دکـتر مهدی حجت و رحمت کند دکـتر شیرازی را، ا

اوج جنگ تحمیلی قانون میراث فرهنگی را در مجلس به تصویب 
رپـی جی 16000 تومان قیمت داشت 

آ
رساندند. یعنی زمانی که یک ا

مین 
أ
رپـی جی را تا

آ
و هم و غمّ مملکت صرف این بود که چگونه این ا

کند، در این شرایط قانون میراث فرهنگی به ثبت رسید. در این 
میراث  امور  به  امروز  زعم  به  که  داشتیم  تشکیلات  چند  میان 
باستان شناسی،  ادارۀ  موز ه ها،  کل  ادارۀ  می پرداختند.  فرهنگی 
ثار باستانی ایران، موزۀ ایران باستان، ادارۀ کل 

آ
دفتر فنی حفاظت ا

ثار تاریخی و... تشکیلاتی بودند که به نحوی 
آ
مردم شناسی، دفتر ا

ن قانون و در 
آ
مرتبط با موضوعیت میراث فرهنگی بودند و به مدد ا

ن قانون، یکی شدند. 
آ
زیر چتر ا

موزش و پرورش به دفتر فنی 
آ
سال 1359 برای مدت شش ماه از ا

3- iranian organizations for precision of historic monuments

از  مور شدم. قبل 
أ
ما باد 

آ
باغ دولت ا باستانی واقع در  ثار 

آ
ا حفاظت 

قای نجارزادگان بودند و قبل از ایشان مهندس فرشته نژاد و 
آ
من ا

ب به همت ایشان 
آ
پیشتر از ایشان مهندس حسین علائی –چاه ا

ـی  ـ باد حفر شد- و قبل تر از ایشان مهندس بیژن طلای
آ
در باغ دولت ا

و پیشتر از ایشان مهندس فتح ا... نظریان –رئیس دفتر فنی یزد 
مور 

أ
و کرمان- رؤسای دفتر فنی بودند. به هر حال من به عنوان ما

همکاری خود را شروع کردم. شغل معلمی را دوست داشتم و به 
مور به این کار بودم از خانه های 

أ
خاطر اینکه به صورت موقت ما

این  در  نشوم  مجبور  که  نکردم  استفاده  فنی  دفتر  سازمانی 
از  یکی  داشتم،  بافق  در  را  مدیریتی  تجربۀ  اولین  بمانم.  سمت 
ـی که کارکنان می توانند داشته باشند اینست که یک  ـ موهبت های
س کارهایشان داشته باشند. در سطح استان 

أ
مدیر خوب را در را

به لطف خدا در سایۀ مرحوم دبیران می شد کار کرد. به نظر من 
شخصی که در جایگاه مدیر قرار می گیرد باید به نحوی باشد که در 
پیش زیردست مقبولیت داشته باشد. موهبتی که خداوند نصیب 
من کرد این بود که در سازمان میراث فرهنگی از همان ابتدا زیرِ 
دست مرحوم دکـتر شیرازی بودم. سازمان در غربت عجیبی بود 
ن به عنوان 

آ
چون نگاه خیلی ها به اداره یک نگاه منفی بود و به ا

ثار باستانی 
آ
فتیم ا میراث طاغوت نگاه می کردند. از طرفی وقتی می گـ

فتند که در خط فرح دیبا هستیم.  می گـ

 
ً
موریتم، طبیعتا

أ
مدن موعد ما

آ
بعد از گذشت شش ماه و به سر ا

باید به سر کار اول برمی گشتم ولی چون رئیس مناسبی برای دفتر 
موریت را برای شش ماه دیگر تمدید کردند هر 

أ
فنی پیدا نشده بود ما

موزش و پرورش به علت کمبود نیرو برایش سخت بود ولی 
آ
چند که ا

ن هم به علت 
آ
به هر حال شش ماه دیگر ادامه پیدا کرد و بعد از ا

 باید 
ً
موریت بیش از یکسال امکان پذیر نبود قانونا

أ
اینکه تمدید ما

منتقل می شدم که اجازه نمی دادند. از ناحیۀ مرحوم دکـتر شیرازی 
موزش و پرورش 

آ
پیشنهاد شد که از طریق استانداری به ادارۀ کل ا

دستور دهند که با انتقال من موافقت کنند. موافقت را بایستی 
ثار باستانی 

آ
ا ن زمان تشکیلات حفاظت 

آ
ا دو وزیر انجام می دادند 

موزش عالی بود یکی از حوزه های معاونتی 
آ
زیرنظر وزارت فرهنگ و ا

قای دکـتر حجت 
آ
این وزارتخانه معاونت میراث فرهنگی بود که ا

ن بودند.   
آ
عهده دار ا

به نوعی خودم هم راغب بودم که در میراث بمانم چراکه در این 
اکبر  استاد  با  وقتی  اوایل  بودم،  کرده  کسب  تجربیاتی  یکسال 
از   

ً
اصلا می کردم  صحبت  باغبان زاده  علی اکبر  استاد  خوند، 

آ
ا

وردم و متوجه نمی شدم 
آ
اصطلاحاتی که به کار می بردند سر در نمی ا

که راجع به چه صحبت می کنند، سعی کردم تا بفهمم که ایشان 
چه می گویند خودم را تا حدی ملامت می کردم که چون در خارج 
نجا این اصطلاحات را به من یاد نداده اند ولی 

آ
درس خوانده ام در ا

وقتی از مهندسین همطراز خودم که در دانشگاه های ایران درس 
ن ها هم اصطلاحاتی 

آ
خوانده بودند سؤال می کردم متوجه شدم که ا

ن 
آ
که استادکاران به کار می بردند را نمی دانند و متوجه نمی شوند. از ا

ـی  ـ ن چیزهای
آ
به بعد مشتاق شدم که بمانم و شروع کردم به نوشتن ا
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ن ها توضیح می دادم. خیلی از وقت ما 
آ
را که نمی دانستم و در مورد ا

موزشی بی بدیلی بود 
آ
در کارگاه صرف می شد و این کارگاه ها فرصت ا

که ما بتوانیم یاد بگیریم. روی کاغذ کارتون، کاغذ سیمان، تخته 
وری می کردم که همین 

آ
و... یادداشت برداری می کردم و اینها را جمع ا

یادداشت ها موضوع تز دکـتری من در دانشگاه تهران شد. دستمایۀ 
مل کنم و تئوری ها 

أ
ن ها تا

آ
خیلی خوبی داشتم که می توانستم روی ا

ن ها نهفته بود را استخراج کنم. 
آ
ـی که در لابه لای ا ـ و نظریه های

نجا را تخلیه 
آ
مد که مجبور شدیم ا

آ
باد مشکلاتی پیش ا

آ
در باغ دولت ا

ن محیط وسیع را از دست دادیم، من فکر می کردم که باغ 
آ
کنیم، ا

شود،  معماری  دانشکدۀ  یک  که  دارد  را  این  ظرفیت  باد 
آ
دولت ا

علی ابن ابیطالب  پزشکی  دانشکدۀ  به  بعدها  و  نشد  سفانه 
أ
متا

به  نکشید.  زیاد طول  ولی خوشبختانه  تبدیل شد  زاد 
آ
ا دانشگاه 

باد بیرون رانده شدیم و در سال 62-63 
آ
هر حال ما از باغ دولت ا

نجا را خریداری 
آ
ـی کردیم و ا ـ خانۀ لاریها را در محلۀ فهادان شناسای

ن خانه را دو میلیون و هفتصد هزار تومان کارشناس رسمی 
آ
کردیم. ا

دادگستری قیمت کرد و بودجۀ ما دو میلیون و پانصد هزار تومان 
خوبی  شرایط  در  کردیم،  خریداری  میزان  همان  به  را  نجا 

آ
ا بود، 

واره شده بود تعدادی از دستگاه ها 
آ
نبودیم چراکه کارگاه نجاری مان ا

در  عجیبی  اختلال  و  بودیم  کرده  منتقل  ضیائیه  مدرسۀ  به  را 
مده و ذهن و توان تشکیلاتی ما را مستهلک 

آ
کارهایمان به وجود ا

کرده بود. این استهلاک در تشکیلات اداری ما چیز تازه ای نیست 
یعنی به دلایل مختلف استهلاک در کشور ما بالاست و به جای 

اینکه یکدیگر را تقویت کنیم، همدیگر را فرسوده می کنیم. 

با توجه به تجربیاتم در سی و پنج سال گذشته شاید بتوانم فتوای 
معمارانه بدهم که کار مرمت در غربت انجام می شود! هیچ کسی 
بیاید و شما را تشویق کند و به شما دست مریزاد و  نیست که 
خسته نباشید بگوید. هیچ تردید ندارم که مرمت در غربت انجام 
ن بحث حفاظت است. به عنوان مثال 

آ
می شود و غریبانه تر از ا

ینه، 
آ
ا تالار  عمارت  تهرانی،  عمارت  باد، 

آ
دولت ا باغ  سردر  عمارت 

ب انبار رستم گیو و... هست هیچ کسی نمی گوید که چطور است 
آ
ا

اثری  که  اینکه  نباشد.  می توانست  که  حالی  در  هست  اینها  که 
هست با اینکه نباشد چه فرقی می کند؟

حضور ما در خانه لاری ها از اولین نمونه های تغییر کاربری یک 
واحد مسکونی بود. خیلی ها باورشان نمی شد که یک خانه می تواند 
محیط اداری شود، خانۀ لاریها 17 اتاق داشت یک فضای بسیار 
امروز  اداری  . در فضاهای  و...  فواره، مرغابی  ب، 

آ
ا خوب، مشجر، 

رِزنانس اتفاق می افتد یعنی فضا به گونه ای است که نابسامانی ها را 
ن ها را کاهش دهد. خانه های تاریخی 

آ
تشدید می کند به جای اینکه ا

ظرفیت این را دارند که یک فضای کیفی در اختیار ما قرار دهند. 
نجا را نیز تعمیر می کردیم. 

آ
نجا مستقر بودیم ا

آ
در عین اینکه در ا

ن خانۀ لاریها به دست افغانیها بود به طوری که در حدود 
آ
قبل از ا

ن خانه خارج کنیم. 
آ
شغال و زباله ها را از ا

آ
یک ماه طول کشید تا ا

سیس دانشگاه در یزد 
أ
بعد از تعمیر این خانه بحث و موضوع تا

مطرح شد)1366(. 

قای دکـتر شاهی مسئولیت راه اندازی دانشگاه در یزد را برعهده 
آ
ا

داشتند. به مناسبتی از ایشان دعوت کردیم تا از خانۀ لاریها بازدید 

تر محسن عباسی هرفته،  عکس: محمد حسین دهقانی تر محمد رضا اولیاء، علی ساکت یزدی، حمید رضا صالحیه یزدی، دکـ از راست به چپ : دکـ
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کنند، یادم نیست که در همان جلسه یا جلسۀ دیگری بود که 
خدمت ایشان عرض کردم اگر بخواهد در یزد رشته ای به غیر از 
 می تواند معماری 

ً
سیس شود احتمالا

أ
رشتۀ عمران و رشتۀ نساجی تا

باشد چراکه این رشته می تواند در شهر یزد موضوعیت داشته باشد. 
ن سنخیتی 

آ
سیس شود و زمینۀ ا

أ
باید بین رشته ای که می خواهد تا

ـی که پیشنهاد رشته های جدید باید در  ـ نجای
آ
وجود داشته باشد. از ا

شورای گسترش دانشگاه ها در وزارت علوم به تصویب می رسید به 
من گـفتند که "حاضر هستی که شورای گسترش را مجاب کنی که 
ید در خدمتم". 

آ
سیس شود"، گـفتم: "کاری از دستم برا

أ
این رشته تا

ت شورای گسترش که حدود 9 نفر بودند 
أ
روزی خبر دادند که هیا

شنا 
آ
ن ها ا

آ
ن سعی کردم با سوابق تحصیلی ا

آ
مده اند، قبل از ا

آ
به یزد ا

ن ها را به مسجدجامع 
آ
ن ها عمران خوانده بودند، ا

آ
شوم، بیشتر ا

می دادم  توضیح  ن ها 
آ
ا برای  طوری  و  شد  ـی  ـ صحبت های و  بردیم 

درواقع  می گویم!  چه  من  که  نمی فهمند  ن ها 
آ
ا شدم  متوجه  که 

ـی  ـ این های کرد  سؤال  ن ها 
آ
ا از  یکی  کنم،  روشنگری  نمی خواستم 

می خواهیم  و  نمی دانم  هم  من  گـفتم  چه؟  یعنی  ـی  ـ می گوی که 
دانشکدۀ معماری را راه اندازی کنیم تا بفهمیم و کشف کنیم که 
ن ها این طور توضیح دادم، گـفتم: همانطور 

آ
این ها چیست؟ به ا

تابخانۀ وزیری بخشی از معلومات مان  تابخانه ای مانند کـ که در کـ
ثار مکـتوب، مدون و ذخیره شده است ما یک کـتاب مصنوع]4] 

آ
در ا

به زعم  یعنی  قدیمی است  ن همین ساختمان های 
آ
ا و  داریم  هم 

تابخانۀ  بنده کل بافت تاریخی گستره ای است به وسعت یک کـ
تابخانه ای داریم که مکـتوب نیست و مصنوع است به  عظیم. ما کـ

وسعت بافت تاریخی. 

که  چند  هر  چیست؟  فرهنگی  میراث  که  بپرسید  من  از  اگر 
ممکن است تعاریفی را یونسکو یا افراد دیگری ارائه داده باشند 
ولی به نظر من میراث فرهنگی ایران یعنی تجربۀ تولید تفکر و 
ن به تجربۀ تولید تمدن. حال 

آ
نظریه در ساحت عمل و تبدیل ا

نمی دانم که این تعریف با تعاریف دیگران می خواند یا نه؟ اگر 
ـی  ـ ما بگوییم که این ملت متمدن بوده است، این تمدن یک جای
تعیّن]5] پیدا می کند و خودش را نشان می دهد. ما می گوییم ملتی 
بوده ایم که هم قدرت تولید تفکر داشتیم و هم قدرت ترجمۀ 

ن تفکر به عمل را. 
آ
ا

معماری سنتی ما به طور مشخص مملو  برای من مهم بود که 
از تجارب عدم وابستگی است. تم اصلی معماری سنتی ما عدم 
وابستگی یعنی استقلال است. از بین شعارهای سه گانۀ انقلاب 
زادی 

آ
شعار استقلال بیشتر برایم جذاب بود هرچند برای بعضی ا

مهم بود و برای بعضی دیگر جمهوریت اهمیت داشت، البته اینها 
در یک توازن با هم معنا پیدا می کنند ولی هر کسی ممکن است 
به دلیلی به یک وجهی از شعارها روی بیاورد برای من استقلال 
سمت  به  را  ما  بتواند  که  حرکت  هر  بنابراین  بود.  مهم  خیلی 
استقلال سوق دهد، خیلی ارزشمند بود. این قدر برایم مهم بود 

4- ساختۀ بشر

5- مخصوص شدن چیزی از میان چیز ها

که نمایشگاه »جستجوی استقلال در معماری« را سال 1359 در 
باد برگزار کردم. 

آ
باغ دولت ا

ن زمان ها روحیۀ انقلابی گری بر جامعه بیشتر حاکم بود تا الان، 
آ
ا

یکی از مهم ترین و برجسته ترین قابلیت های معماری سنتی این 
است که وابسته نیست وقتی نگاه می کنید در وجه غالب، میزان 
ولی  صفر  به  نمی گویم  می رسد  ممکن  حداقل  به  ن 

آ
ا وابستگی 

واقعیت اینست که وابستگی اندکی دارد هم در مرحلۀ ایجاد و هم 
ن. وقتی خشت را در همان 

آ
در مرحلۀ نگهداری و بهره برداری از ا

محل تولید و در همان محل مصرف می کنید یعنی حمل و نقل 
ن قیمت تمام شدۀ 

آ
صفر می شود یعنی هزینۀ ساختمان و به تبع ا

ساختمان کمتر می شود یعنی امکان ازدواج بیشتر و بهتری برای 
مردم فراهم می شود و... .

ن دوره زمانه ای بود که می شد این حرف ها را زد و وابستگی مذموم 
آ
ا

هر  به  است.  کرده  فرق  خیلی  شرایط  و  نیست  اینطور  الان  بود 
از این قابلیت استفاده شود و ما بگوییم که  حال سعی شد که 
اگر می خواهیم رشته ای به نام معماری در شهر تاریخی یزد داشته 
تولید  رگه های  می توانیم  که  است  بابت  این  از  بیشتر  باشیم 
ـی  ـ معماری را به نحوی که رشته های تولید تمدنمان است را در جای
ن را با فاصلۀ کمتری 

آ
نزدیک دانشکده داشته باشیم تا مصادیق ا

سیس رشتۀ ماهیگیری در چابهار، یعنی 
أ
تا ببینیم. درست مثل 

ن حضور دانشکدۀ معماری در کنار شهر تاریخی مثل این است 
أ
شا

تابخانۀ تخصصی ای به گستردگی  که بگوییم این رشته در یک کـ
سیس شود. 

أ
ن شهر تاریخی تا

آ
ا

درک  را  هست  مصنوع  کـتاب  این  در  که  ـی  ـ ارزش های همۀ  یا 
آ
ا

تابخانۀ مصنوع تخصصی معماری را   نه! ما این کـ
ً
کرده ایم؟ لزوما

مرمت و محافظت می کنیم تا زمان فراهم شود؛ چه بسا نسل های 
کنند.  استخراج  تابخانه  کـ این  از  ارزشمندتری  نکات  ما  از  بعد 
خر 

آ
 ا

ً
می خواهم بگویم راجع به هر چیزی صحبت می کنیم لزوما

 در حداقل توانمان و 
ً
غاز یک جریان است، فعلا

آ
ا خط نیست، 

غازی برای یک چنین اتفاقی خواهد 
آ
تشخیصی که می دهیم سرا

بود. 

قای دکـتر شاهی تجربۀ خانۀ لاریها را دیدند، ظرفیتی را ایجاد 
آ
وقتی ا

کرد که گـفتند کجا را برای دانشکده در نظر دارید؟ گـفتم مکان 
ن زمان کلید خانۀ رسولیان دست من بود، 

آ
را هم پیدا می کنم، ا

نجا را پیشنهاد دادم و بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات و فراز 
آ
ا

و فرودهای بسیار بالاخره دانشکدۀ هنر و معماری در سال 1368 
سیس شد. 

أ
تا

*****

من کمی نسبت به وضعیت اداره کردن میراث فرهنگی در کشور 
سف میراث فرهنگی ما امروزه در دست 

أ
نگران هستم. با کمال تا

فرهنگی  میراث  به  نسبت  که  است  گرفته  قرار  نااهل  دم های 
آ
ا

اهلیت ندارند. در فرهنگ ما یکی از دلایلی که بعضی از اساتید 
ن 

آ
ا اهلیت  اول  که  بود  این  نمی گـفتند  همه  به  را  بعضی چیزها 
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شخص را مورد سنجش قرار می دادند. یعنی یک سازمانی به نام 
سازمان سنجش نبود که افراد را سنجش کند و از فیلتر یا غربال 
ن ها افراد را سنجش می کردند که اهلیت دارید تا 

آ
بگذراند، خود ا

ته را به  ن نکـ
آ
ن ها بگویند یا نه؟ اگر اهلیت داشتند ا

آ
این نکـته را به ا

ن ها 
آ
ن ها می گـفتند اگر نه؛ نمی گـفتند، نه به خاطر اینکه بگویند ا

آ
ا

ته.  ن حرف و نکـ
آ
زیر استاندارد هستند به خاطر حرمت ا

سفانه در سال های 
أ
نمونه های متعددی دارم که میراث فرهنگی متا

نکه نگران 
آ
ن ها بیش از ا

آ
دم های نااهل افتاده است، ا

آ
اخیر به دست ا

وارد  بازاری  تفکر  هستند.  جیبشان  نگران  باشند  اثر  از  نگهداری 
عرصۀ میراث شده است و نگرانی من بر سر این است که اگر اینها 
منافع شان ایجاب کند که کل میراث فرهنگی را با لودر صاف کنند، 
این کار را انجام خواهند داد. یک مرمت گر باید مثل مادری که به 
فرزندش علاقه دارد، این ویژگی را داشته باشد. هر حرفه ای که بازاری 
باشد،  ن وارد شود خراب می شود فرق نمی کند پزشکی 

آ
ا شدن در 

میراث فرهنگی باشد، یا هر چیز دیگری، مهم این است که اگر از 
این فضا بخواهد به عنوان دکان استفاده کند بسیار خطرناک است. 

امروزه تشکیلات میراث فرهنگی یک دکان بزرگی است. 

الفبای  که  سپرده ایم  کسانی  دست  به  را  خود  تاریخی  شهر 
به  استفاده نکردیم و نسبت  از دانش  ندارند،  را  این کار  قرائت 
سپردن بافت تاریخی به دست کسانی که  ن بی حرمتی کردیم. 

آ
ا

ن را نداشته باشند 
آ
سواد تشخیص این سند و ارزش های مندرج ا

ظلم است نه در حق یک نسل بلکه در حق نسل های پیاپـی! 
من همیشه فکر می کردم که اگر حکومت اسلامی بتواند فقط به 
قاعدۀ لاضرر پایبند باشد کافیست که حقانیت دین اسلام را در 
نزند،  به کسی ضرر  باشد که  دنیا معرفی کند. حکومت مراقب 
در مقاله ای که با موضوع »منکرات در شهر یزد« در دهۀ 70 در 
مجلۀ دانشگاه نوشتم که به مذاق خیلی ها خوش نیامد، گـفتم: 
ـی که توسط حکومت مجوز داده می شوند، این خانه ها،  ـ "خانه های
زمینۀ  نیست  شخص  برای  فقط  حجاب  و  هستند  بی حجاب 

بی حجابی را دارند فراهم می کنند. 

*****

می دانید که یک وجهی از مقررات سازمان برنامه، نظارت بر تعیین 
سف پیمانکاری 

أ
صلاحیت مشاوران و پیمانکاران است. با کمال تا

به میراث فرهنگی و مرمت بنا رسوخ پیدا کرده است برای ما که 
در زمان مرحوم دکـتر شیرازی این گونه کار نمی کردیم این اتفاق 
یا 

آ
ا ور است و برای من این سؤال مطرح است که 

آ
خیلی تعجب ا

ن تردید 
آ
 ایرانی دارد یا نه؟ من در اسلامی بودن ا

أ
پیمانکاری منشا

 ایرانی دارد یا ندارد؟ در اسلامی بودن که 
أ
یا این تفکر منشا

آ
دارم که ا

به سمت حرام خواری می رود چون شما چیزی را کنترات می کنید 
 معین باشد؛ برای راهسازی شاید بشود، برای 

ً
که حجم کار دقیقا

موزاییک کردن کـف رستوران شاید بشود، اما برای کار مرمت که 
ن چه خبر است، شدنی نیست. کار مرمت 

آ
ا نمی دانیم در بطن 

ن ضوابط 
آ
در دستگاه برنامه و بودجه نمی گنجد که بتواند برای ا

تعیین کند، چرا؟ به این علت که برنامه و بودجه برای نوسازی 
 تفکر تعمیر در این سیستم موضوعیت ندارد الگوی 

ً
است، اصلا

مریکا هم که بنای تاریخی نداریم، به 
آ
ورده اند و در ا

آ
مریکا ا

آ
ن هم از ا

آ
ا

همین دلیل بودجه ای که سازمان برای مرمت تخصیص می دهد در 
 قابل قیاس نیست. 

ً
مفهوم مقایسه با نوسازی اصلا

*****

به  را  قای گرانمایه من 
آ
ا با حفظ سمت،  بگذریم....، سال 1363 

دفتر  کردند.  انتخاب  هم  استانداری  فنی  دفتر  سرپرست  عنوان 
فنی کار مشاور را برای شهرداری ها برعهده داشت و بازوی فنی و 
ـی استاندار بود. به مدت یکسال سرپرست بودم و به هر حال  ـ اجرای
عمل  زادی 

آ
ا چندان  سیاسی  دستگاه  یک  دل  در  فنی  تشکیلات 
نداشت و محل کار من هم میراث بود و هم استانداری.

از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی برای   ده سال بعد 
ً
تقریبا

کارشناسی ارشد امتحان دادم)1365( هرچند کنکور دادن و رقابت 
کردن با توجه به اینکه در جو خارج از کشور و بعد هم کارهای 
ـی بودم برایم مشکل بود. برای ادامه تحصیل باید به تهران  ـ اجرای
قای دکـتر حجت با توجه به اینکه قانون میراث فرهنگی 

آ
می رفتم، ا

تصویب شده بود و تشکیلات جدیدی برای ادارۀ میراث فرهنگی 
مده بود پیشنهاد دادند که مدیر حفظ و احیای بناهای 

آ
روی کار ا

تاریخی کشور شوم. 

سال 66 همزمان با شروع تحصیل به تهران رفتم و سمت مدیر 
نجا کار 

آ
حفظ و احیای بناهای تاریخی کشور را عهده دار شدم. در ا

ستادی را تجربه کردم و متوجه شدم که مدیریت ستادی با مدیریت 
ـی استانی چقدر فرق می کند، در مدیریت ستادی تصمیمات  ـ اجرای
ن ساختمان و ستاد به ما یاد می داد 

آ
در تعامل با هم گرفته می شد. ا

که مدیریت جمعی یعنی چه؟ روش کار را از افراد مختلف یاد گرفتم 
به عنوان مثال مهندس سعیدی که در حوزۀ مرحوم دکـتر شیرازی 
خصوص  در  ایشان  کار  روش  بودند،  خبره  خیلی  می کردند  کار 
بود،  معرکه  روش شناسی  لحاظ  به  داشتیم  که  ـی  ـ نابسامانی های
چگونه یک استاندار را متحول کند؟ چگونه نظر یک امام جمعه را 
تغییر دهد؟ با یک پختگی این کار را می کردند که تحسین برانگیز 
بود. این چنین نبود که من به عنوان مدیر بناهای تاریخی کشور یک 
 در تعامل و بده و بستان با 

ً
 انجام دهم. باید حتما

ً
کاری را شخصا

ن زمان قاعده بر 
آ
دیگران صورت می گرفت. مهم تر از همه اینکه در ا

باد می خواستم کار مرمتی را انجام 
آ
این بود که اگر در مورد باغ دولت ا

 باید طرح مرمتی تهیه کنم و در شورای فنی سازمان به 
ً
دهم حتما

ن ها 
آ
تصویب برسد و بعد از تصویب توسط افراد مختلف که یکی از ا

نچه که تصویب 
آ
استاد پیرنیا بودند ابلاغ می کردند و ما بر اساس ا

کرده  تهیه  خودم  که  را  طرحی  یعنی  می کردیم.  عمل  بود،  شده 
ـی کنم، این نشانۀ حرمت  ـ ن را اجرای

آ
بودم نمی توانستم خودسرانه ا

ن زمان برای کار و اجرا 
آ
بنا بود. طرح وقتی تصویب و ابلاغ می شد ا

قانونی می شد و موقع اجرا هم هر چند وقت یکبار بازرس از تهران 
مد. 

آ
جهت نظارت بر اجرای طرح های مصوب می ا
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از کارهای ما  در زمانی که در سازمان مرکزی در تهران بودم یکی 
از سازمان  دریافتی  بودجۀ  و  بود  به کل کشور  بودجه  تخصیص 
اولویت ها  اساس  بر  مختلف  استان های  در  را  بودجه  و  برنامه 
تخصیص می دادیم. ما همیشه برای مرمت بناها از سازمان برنامه و 
بودجه پول می گرفتیم، برای اولین بار سازمان را متقاعد کردیم که 
ید 

آ
برای حفاظت به ما پول بدهد، به عنوان مثال زمانی که برف می ا

پول بدهیم که برف  را بروبند تا سقف نریزد. با توجه به گوناگونی 
سیاب بادی شمال خراسان گرفته تا 

آ
ثار که در مملکت داشتیم از ا

آ
ا

قلعۀ دوست محمدخان ایرانشهر، مشکلات احداث اسکله بوشهر 
و... . جنگ هم بود و اتفاقاتی می افتاد که بافت تاریخی را از بین 
می برد؛ مناطق جنگی مثل دزفول و مناطق مرکزی مثل اصفهان 
که مورد حمله موشکی قرار می گرفت، همه را باید تحت نظر و 
مد که در یک ارتفاع و 

آ
ن زمان فرصت فراهم ا

آ
بررسی داشتیم. در ا

منظر بالاتری بتوانیم به کل ماجرا اشراف داشته باشیم.

تا سال 1370 در میراث فرهنگی کشور بودم و درس را همان موقع 
قای دکـتر شاهی درخواست دادند که به دانشگاه 

آ
تمام کردم، بعد ا

دفعه  چندین  و  نکردند  موافقت  حجت  دکـتر  که  شوم  منتقل 
مکاتبه شد و به هر حال دکـتر حجت موافقت نکردند و می گـفتند 
که نمی توانم بر علیه سازمان خودم اقدام کنم و من متولی سازمان 
و حافظ منافع سازمان خودم هستم نه متولی سازمان دیگر. من 
هم چون دانشکده را مثل فرزند خود می دانستم و نیاز بود که در 
نجا حضور داشته باشم، به ناچار استعفا دادم و دانشگاه یزد من 

آ
ا

را استخدام کرد. 

امتحان   1370 سال  از  قبل  و  مدم 
آ
ا یزد  دانشگاه  به   1370 سال 

 
ً
دکـتری را داده بودم و اعزام به خارج قبول شده بودم و چون قبلا

برایم جذابیت نداشت که دوباره بخواهم برای  خارج بودم دیگر 
هم  دیگری  دلایل  البته  بروم  کشور  از  خارج  به  تحصیل  ادامۀ 
یند طولانی مدت، بورس خارج را به 

آ
داشت. به هر حال طی یک فرا

داخل تبدیل کردم. از همان ابتدا موضوع تز دکـتریِ من مشخص 
می دانستم  که  بودم  کسی  تنها  همشاگردی هایم  بین  در  و  بود 
راجع به چه چیز -اصطلاح شناسی معماری سنتی ایران- می خواهم 
کار کنم به همین علت گـفتم در صورتی که دانشگاه موافق باشد 
یم و این طور نیست که هر 

آ
این موضوع را کار کنم به دانشگاه می ا

ن ها بگویند کار کنم. اساتید دانشگاه تهران در حق 
آ
موضوع که ا

من محبت کردند و به من اجازه دادند که به صورت غیررسمی سر 
کلاس هایشان بنشینم و نمرات را بعد از درست شدن کارم لحاظ 
کنند. وقتی که بورس داخل من درست شد)1374( بیشتر واحدها 
را گذرانده بودم ولی در مجموع -رسمی و غیررسمی- دورۀ دکـتری 

من ده سال طول کشید. 

ن جا فعالیت 
آ
ـی که در ا ـ چیدمان: راجع به دانشکده و سال های

داشتید، بفرمایید؟

به نظر من دانشکده دو وجه دارد: نخست وجه سخت افزاری که 
مکان یابی دانشکده به گونه ای باید می بود که در دل بافت تاریخی 

موختن 
آ
ـی باشد که ظرفیت ا ـ ن یک سری مکان های

آ
باشد و اطراف ا

را عرضه کند؛ دوم وجه نرم افزاری که ما چگونه بتوانیم با این گونه 
متن  قرائت  الفبای  بتوانیم  یعنی  کنیم؟  برقرار  ارتباط  فضاها 
ن موقع کسی نبود جز خودِ 

آ
مصنوع را پیدا کنیم و یاد بگیریم؛ در ا

من. در جمع همکاران ما کسی نبود که این الفبا را بداند نه افرادی 
ن ها هم سواد قرائت 

آ
مدند، ا

آ
که داشتیم و نه افرادی که از تهران می ا

متن را نداشتند، چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ من نسبت 
ن ها بهتر می توانستم و سعی می کردم که تمرین کنم تا سواد 

آ
به ا

خودم را ارتقا دهم و عمیق تر و دقیق تر وارد بحث شوم.  

*****

خر 
آ
کلام ا

در  که  بود  ایران  معماری  دانشکدۀ  اولین  یزد،  معماری  مدرسه 
خارج از پایتخت شکل گرفت و امروز سردمدار یک تحول است. 
برابر  در  معماری  مقاومت  پایگاه های  خرین 

آ
ا از  را  مدرسه  این 

دانشکده  این  از  که  دانشجویانی  می دانم.  غرب  فرهنگی  تهاجم 
فارغ التحصیل شده اند در سراسر کشور منتشر شده اند و نمونه 
هستند. نمی خواهم بگویم من در این موضوع سهمی داشته ام. این 
از قابلیت فضاست و ارتباطی که دانشجویان با فضای پیرامونشان 
برقرار کردند و این را هنوز وزارت علوم متوجه نشده است و هیچ 
تشکیلات رسمی متوجه نشده که چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی در 

حال رخ دادن است. 

خر اینکه، در نشستی که با حضور تعدادی از صاحب نظران 
آ
کلام ا

دکـتر  طالبیان،  دکـتر  بهشتی،  مهندس  قایان 
آ
ا جمله  از  کشوری 

توسعه،  ششم  برنامۀ  بررسی  برای  و...  مجابی  مهندس  فلامکی، 
نگاه  را  عزیزان  یکایک چهرۀ  که  همینطور  برگزار شد،  تهران  در 
ن است حرفی را که مدت ها بود 

آ
می کردم، متوجه شدم که وقت ا

به  با خود  و  کنم  عرضه  را  امانت  ن 
آ
ا تا  بزنم،  داشتم،  سینه  در 

ن است بزرگان متذکر شوند. 
آ
ـی در ا ـ داخل قبر نبرم و اگر هم خطای

نجا مطرح شد که در خیلی از شهرهای ما این تفکر 
آ
هنگامی که در ا

رواج دارد که میراث فرهنگی مزاحم توسعه است، من هم بلند 
شدم و گـفتم که: "بله"، اگر مبنای توسعه نباشد. میراث فرهنگی 

مزاحم توسعه است اگر مبنای توسعه نباشد. 

حاصل این سی و پنج سال کار نظری و عملی من این است که 
اگر میراث فرهنگی در کشوری متمدن به نام ایران مبنای توسعه 
ـی  ـ قرار نگیرد لاجرم الگوهای تفکر، اندیشه و عمل از سرزمین های
ن با پیشینۀ تمدنی این ملت معلوم 

آ
وارد خواهد کرد که سنخیت ا

تبهکاری  یک  غاز 
آ
سرا و  است  تشکیک  قابل  حداقل  نیست. 

 
ً
لزوما سرزمینی  یک چنین  در  تنها  نه  فرهنگی  میراث  عظیم. 

می بایست مبنای توسعه باشد بلکه معیار توسعه هست.   
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